
 

 

 )ره( ینیامام خم دگاهیبه د  یکردیقلمرو حق حبس در تعهدات با رو  یواکاو

رسد؛ اما مطالعه آراء فقها و حقوقدانان در این هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می :چکیده
 نظریه پردازان متفاوت از سوی آراء صدورآن موجب  ایجاد و اعمالماهیت این حق و منقح نبودن شرایط  روشن نبودن، دهدزمینه نشان می

برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد  کهدر حالی .شوددر رویه قضایی نیز مشاهده میتبعاً  اختلاف نظراست. این  شده
ه و گروهی ختم نشد دیدگاهدهند. اختلاف نظر به این دو میآن را به تمامی عقود معاوضی تعمیم  قلمرو ایعده دانند،مصرح قانونی صحیح می

مام اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، نگارندگان با تکیه بر آراء احق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده
مامی توان آن را به تتعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه میاند که نه تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی خمینی )ره( به این نتیجه رسیده

 تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی
ترش این شیوه افراد و قضات قرار گرفته و در نتیجه با گس تواند بیش از پیش مورد توجهمغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می

 های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.دادرسی خصوصی از حجم پرونده

 حق حبس، تعهدات غیرقراردادی، بنای عقلاء، تعهدات متقابل، وضع ید.: واژگان کلیدی

 مقدمه
ت. ای عام در قراردادهاسبه عقود مصرح در قوانین یا پذیرش آن به عنوان قاعدهدانان در مسئله حق حبس، اختصاص آن کانون نزاع حقوق

دانان با توجه به استثنائی بودنِ امکان حبس مال غیر و البته عدم ذکر این حق در مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها و توجه برخی از حقوق
؛ شهیدی، 157: 1385صفایی و امامی، اند )ه تمامی عقود معاوضی را مشکل دانستهقانون مدنی(، تعمیم آن ب 377به آن در مبحث بیع )ماده 

انند ددانان با استناد به اقتضای معاوضه، تسری حق حبس به تمامی تعهدات متقابل قراردادی را ممکن می(. در مقابل، برخی حقوق165: 1386
(. در این بین کمتر کسی به این چالش توجه داشته است که چرا تنها حق حبس را باید مخصوص عوضین و یا 4/85: 1390کاتوزیان، )

یا اجرای جزئی برای مثال آتعهدات قراردادی متقابل قلمداد کرد؟ مباحث کاربردی بسیار زیادی پیرامون کیفیت اعمال حق حبس مطرح است. 
ل اعمال شود قابحق حبس در تعهداتی که تدریجاً اجرا میآیا  ؟بردرا از بین میوع، حق حبس موض تجزیه ناپذیر بودناز قرارداد در فرض 

وله امکان حبس مال مغصوبه در برابر بدل حیل را در برابر عوض اصلی حبس نمود؟ )برای مثال در فرض اتلاف( توان بدل عوضآیا می است؟
توان آن را به شروط ضمن عقد نیز تسری داد؟ توسط غاصب وجود دارد؟ آیا حق حبس تنها منحصر به تعهدات اصلی قراردادی است یا می

واند در استرداد مال به حق حبس تآیا امین می؟ وجود دارد یا خیر ،امکان اعمال حق حبس درمورد عوضین پس از انحلال قرارداد به هر دلیل
ها در گرو شناسایی مبنای مستحکمی برای حق حبس است. این مهم با بررسی و تحلیل نظرات امام استناد نماید؟ پاسخ به تمامی این پرسش

 رسد.خمینی )ره( قابل حصول به نظر می
ز قواعد به آن باشد تا با استفاده ا ایجاداهیت حق حبس و شرایط نگارندگان امیدوارند وجه نوآورانه بودنِ مقاله حاضر پرداختن مطلوب به م

های مذکور را ارائه نمود. در این راستا آراء امام خمینی )ره( به ویژه در جلد پنجم کتاب بیع، چراغ راه نگارندگان دست آمده بتوان پاسخ پرسش
به پیشینه پژوهش و بخش دوم به شناسایی مفاهیم مهم مربوط است. بخش  بخش منقسم شده، بخش اول به چهار . تحقیق حاضربوده است

ه فراخور موضوع . بارتباط داردبه توسعه حق حبس به تمامی تعهدات متقابل  چهارمحق حبس اختصاص و بخش  ایجادبه ماهیت و شرایط  سوم



 

 

رار آراء صادره قضایی نیز مورد استناد ق گاهمین منظور هر بخش، سعی خواهد شد موضوعات فرعی که جنبه کاربردی دارند مطرح شود و به ه
 خواهد گرفت.

 پژوهش. پیشینه 1
حق حبس و مسائل مرتبط با آن در بسیاری از آثار فقهی و حقوقی مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. آثار مذکور اعم از کتاب و مقاله 

ین تواند منبع مهمی برای پژوهش در اوع و با نظر به آراء امام خمینی ره )ره( میبوده و مقالات منتشر شده در نشریه متین پیرامون این موض
 رو پیشینه تحقیق در نشریه متین به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.زمینه قلمداد گردد. از همین

 «پژوهشنامه متین»پیشینه پژوهش در نشریه . 1. 1
 هیبا تک یآن در عقود معاوض یق حبس و مبناح»حق حبس تا کنون به رشته تحریر درآمده، مقاله یکی از مهمترین مقالاتی که در زمینه 

ده کنناست. در این مقاله به بررسی مبنای حق حبس که نقشی تعیین  (1395اثر اعظم امینی و محمد حسن حائری )« ینیامام خم دگاهیبر د 
این همانطور که از نام مقاله پیداست، تنها به جایگاه حق حبس در عقود معاوضی  در وضع احکام این حق دارد، پرداخته شده است. با وجود

رغم آنکه در انتخاب مبنا با تحقیق حاضر هماهنگ بوده؛ اما در حدود و ثغور اعمال حق حبس، نظر متفاوتی ارائه کرده اشاره کرده و علی
دانند و توجهی به امکان ن مدنی، حق حبس را تنها در عقود معاوضی جاری میقانو  377نویسندگان محترم با اتکا به بنای عقلاء و ماده  است.

 اند.تعمیم این حق به عموم تعهدات متقابل نداشته
 . پیشینه پژوهش در سایر منابع2. 1

« ئوری موازنهتفلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل؛ »توان به اند میدر بین کتبی که در خلال مباحث خود به بحث حق حبس پرداخته
( اشاره کرد. در بین آثار 1396اثر دکتر محمد خاکباز )« عدالت معاوضی و قاعده موازنه»( و کتاب 1393تالیف دکتر جعفری لنگرودی )

ی به (، قابل توجه است. در بین مقالات آثار مهم بیشتر1390اثر دکتر ناصر کاتوزیان )« قواعد عمومی قراردادها»مرجع نیز جلد چهارم کتاب 
( و همینطور مقاله 1384) احمد باقری و سیدمحمد صادق طباطباییاثر « ق حبسح»توان به مقاله خورد که از مهمترین آنها میچشم می

( اشاره کرد. 1398تالیف مصطفی شاهبازی و همکاران )« آن( یاتیحق حبس با توجه به قلمرو عمل ییکارا یحق حبس )اعتبارسنج یبازخوان»
ردی بسیار ، هرچند نتایج کابرسد. برای مثال در مقاله نخستای بر این مقالات وارد به نظر میش نویسندگان اخیر انتقادات جدیرغم تلاعلی

م نیز با پیش ماند. مقاله دو مبنای حق حبس به خوبی تبیین نشده و خواننده در انتخاب مبنای مستقل سردرگم می دقیقی مطرح گردیده؛ اما
 استوار بسنده کرده است. های ناطرح انتقادات درباره اعمال حق حبس پرداخته و تنها به ارائه برخی پاسخداوری تنها به 

 . مفهوم شناسی2
در «. لاستبنای عق»و مبنای آن، یعنی « حق حبس»اند، مفهوم ترین مفاهیمی که در این پژوهش مورد استفاده و تاکید قرار گرفتهمهم

 فته شده در ادبیات حقوقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.ادامه به اختصار مفاهیم گ
 . حق حبس1. 2

قانون  390قانون مدنی یا ماده  1085و  377قانون تجارت استفاده شده و در سایر موارد از قبیل مواد  371تنها در ماده « حق حبس»عنوان 
 دانان این حق را به معنایدهد اغلب حقوقاز حق حبس نشان میمرور تعاریف ارائه شده تجارت، مفهوم این حق به کار گرفته شده است. 

(. 4/87: 1390؛ کاتوزیان، 221: 1386اند )جعفری لنگرودی، اختیار طرفین عقد معاوضی برای خودداری از تسلیم عوض تعریف کرده



 

 

بس ، مفهوم حق حاندیشمندان حقوقی در ذهندهد همانطور که پیداست گستره اعمال حق حبس نیز از این تعاریف مشخص شده و نشان می
دداری از انجام حق خو »رسد تعریف مناسب حق حبس، با عقد معاوضی پیوند خورده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، به نظر می

ق: 1421، ت )امام خمینیآمده اس «تسلیم در برابر امتناع صاحب موضوعحق امتناع از »است که در بیان برخی فقها با عنوان « تعهد متقابل
5/565.) 
 . بنای عقلاء2. 2

رند و با گیهمانطور که از عنوان این مفهوم پیداست، بنای عقلا همان تبانی و قراردادی است که عقلاء برای انجام امور خود به کار می
(. 33: 1400شده است )رسولی و همکاران:  عناوینی از قبیل سیره عقلاء، ارتکاز عقلاء عرف عقلاء و یا اصل عقلایی در بین مردم شناخته

)امام لوم باشد برای عموم نیز نامع ی ممکن است علت وجود آن ابتناءنبوده و به تعبیر برخی از فقها حت با سابقه دقیقبنای عقلاء لزوماً امری 
)امام  اندبه همین دلیل بنای عقلاء را استمرار و مداومت رفتار عقلاء در انجام یا ترک عملی را بنای عقلا دانسته (.2/123ق: 1410خمینی، 
 و با توجه به نقش چنین ابتنایی در نظم اجتماعی و ساختار جامعه، جز در مواردی که با نهی شارع مواجه شده باشد،( 1/194ق: 1415خمینی، 

 (.1/250ق: 1415)امام خمینی، انند دلازم می عمل به آن را
 حق حبس ایجاد. ماهیت و شرایط 3

سد. ر برای شناسایی مطلوب ماهیت حق حبس، بررسی و تحلیل مبنای این حق، موضوع آن و شرایط اعمال حق حبس ضروری به نظر می
 زمینه اجتناب خواهد شد.با توجه به غنای منابع درباره معنای لغوی و اصطلاحی حق حبس از اطاله کلام در این 

 . مبنای حق حبس1. 3
تعیین مبنای مناسب برای اعمال حق حبس از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از مولفان درباره این موضوع به تحقیق 

ن به تسلیم عوضین، وضین، نظریه التزام متقار اند. برخی از ایشان نظریه علت تعهد، نظریه وابستگی میان عپرداخته و نظرات متفاوتی را ارئه کرده
این نظر  (.4: 1383نوری نوشانلویی،  اند )باقرزاده ونظریه عدالت و انصاف و قصد مشترک متعاملین را طرح و نظریه اخیر را انتخاب نموده

انند )کاتوزیان، دنای دو طرف در تراضی میدانان برجسته نیز قرار گرفته و ایشان حق حبس را صراحتاً ناشی از بمورد تایید بعضی از حقوق
(؛ 165: 1386شهیدی، دانند )تصریح قانونگذار میبدیهی است معتقدان به خلاف قاعده بودنِ حق حبس، مبنای آن را تنها  (.4/88: 1390

 منیو شرط ض اطلاق عقود معاوضیتوان در عناوین بنای عقلاء، قاعده لاضرر، عرف، اقتضای اما به طور کلی اغلب نظرات مطرح شده را می
 خلاصه نمود که در ادامه به اختصار بررسی خواهد شد.

 قاعده لاضرر .1. 1. 3
ند )انصاری، کضرری بودن قواعد اولیه، حکم موجب ضرر را نفی میقاعده لاضرر یکی از مهمترین قواعد ثانویه فقهی است که در صورت 

قاعده لاضرر به عنوان مبنای حق حبس آن است که آیا این قاعده تنها در مرحله قانونگذاری و نخستین چالش در پذیرش (. 2/372ق: 1415
ای امامیه هرچند برخی از فقهو به عنوان مبنای ایجاد حکم نیز به کار گرفت؟ توان آن را در مرحله اجرای قانون شود یا مینفی حکم، اعمال می

(؛ اما 3/420ق: 1418)نائینی،  دانندپذیرش نقش ایجابی برای آن را مستلزم تاسیس فقه جدیدی میبر رافع بودنِ قاعده لاضرر اصرار داشته و 
دهد، قاعده لاضرر تنها رافع حکم ضرری تامل در روایت زراره و مبنای ایجاد حق اخذ به شفعه و همینطور آراء برخی فقهای معاصر نشان می

به این ترتیب در امکان مبنا بودنِ  (.1/161: 1388؛ محقق داماد، 134ق: 1414سیستانی، شود )استفاده  نیز تواند جهت وضع احکامنبوده و می



 

 

با وجود این، باید توجه کرد که احکام ثانویه در صورت فقدان احکام اولیه رسد. قاعده لاضرر جهت توجیه حق حبس، ایرادی به نظر نمی
ح که به عقیده برخی از فقها در صورت عدم ردع صرییابند؛ حال آنکه یکی دیگر از مبانی محتمل حق حبس، بنای عقلاست امکان بروز می

 (. 2/123ق: 1410خمینی، امام ) شارع، برای وضع حکم واجد حجیت است
ا استناد به از سویی بل مواجه است. علاوه بر آنچه گفته شد استفاده از قاعده لاضرر جهت تبیین حق حبس، در مرحله اجرا نیز با اشکا

اضرار دیگری  مز سوی دیگر با حبس حق غیر در مقااکند تا از متضرر شدنِ خود جلوگیری نماید. قاعده لاضرر، حابس از ایفاء تعهد امتناع می
غیر،  به علاوه با عدم ایفاء حق .کردی انتخاب دیگر مبنای و باید قاعده دیگری اعمال یاآید و این دو ضرر با هم تعارض پیدا کرده بر می

استنادی که در اثر اقدام حابس صورت گرفته و با توجه به تقدم اقدام بر لاضرر در  آید؛محملی برای استناد او به قاعده لاضرر فراهم می
توان می به این ترتیب دانست.(، شاید دیگر نتوان حابس را به استناد لاضرر در حبس حق دیگری محق 237: 1390)مکارم شیرازی، معاملات 

: 1375؛ شهیدی تبریزی، 89ق: 1310رشتی، اند )دانان برای اعمال حق حبس به قاعده لاضرر استناد کردهگفت هرچند برخی از فقها و حقوق
 ست.تری همراه امستحکمتون آن را مبنای این حق قلمداد کرد؛ به ویژه آنکه پذیرش بنای عقلاء به عنوان مبنا با ادله (؛ اما نمی3/617
 بنای عقلاء .2. 1. 3

اصولی راه  -فقهی یمبنای دیگری که برای توجیه حق حبس مورد طرح و بررسی قرار گرفته، بنای عقلاست. بنای عقلا به عنوان اصطلاح
؛ مظفر، 243: 1387)ولایی،  و روش عملی عقلا و خردمندان بر انجام یا ترک فعلی صرف نظر از عوامل مکانی، زمانی، دینی یا نژادی است

همانطور که گفته شد بنای عقلاء نزد بسیاری از فقها و اندیشمندان اهمیت بسزایی دارد، تا آنجا که حتی در برخی موارد، (. 2/153: 1370
بنای عقلاء ممکن است به (. 85-1/83ق: 1407؛ طباطبایی یزدی، 2/123: 1410خمینی، امام اند )بنای عقلا را دلیل منحصر حکم دانسته

ق.  265ساختار یا محتوا مربوط باشد یا آنکه به ارتکاز و اراده عقلاء معطوف شود. در صورت نخست بیشتر مبنای قرائن ظاهری همچون ماده 
فاسد و ی و متواند مبتنی بر عمل ارادی مکرر یا مصلحت سنجگیرد و در صورت دوم مییا اصل صحت معاملات قرار می عدم تبرعو اصل م 

از همین رو برخی از فقها رسد بنای عقلاء به عنوان مبنای حق حبس، صورت اخیر آن باشد. (. به نظر می170: 1386اصغری، مصالح باشد )
تواند از ادای آن در صورت تخلف طرف مقابل امتناع دانند. در نگاه ایشان صاحب حق میحق حبس را حقی عقلایی و مترتب بر معاوضه می

های پیش روی دور نمانده توجه به چالش ه قابل توجه و چشمگیر که از نگاه امام خمینی )ره((. نکت5/562ق: 1421خمینی، امام ماید )ن
ست. توجه به خیار اطرفین در اعمال حق حبس است و به همین دلیل برای فروشنده قائل به خیار تاخیر ثمن و برای مشتری قائل به خیار امتناع 

تواند موجب تسهیل ضمانت اجرای بسیاری از تخلفات قراردادی باشد که البته پرداختن به آن از حوصله بحث حاضر خارج است یامتناع م
 (.5/563ق: 1421خمینی، امام )

ق از نگاه ایشان اساس ح. انددانسته عقلیدانان نیز برخی اعمال حق حبس در تعهدات معوض را حکمی فطری و از بدیهیات در بین حقوق
ر به این معنی که از جهت ایجابی تسلیم هر شخص د .بر موازنه در تعویض است ، مبتنی برچه در سمت ایجابی و چه در سمت سلبیحبس 

رودی، )جعفری لنگبرابر تسلیم دیگری قرار دارد و از سمت سلبی هر شخص در صورت امتناع طرف دیگر، از حق حبس برخوردار است 
پیش از این دیدیم برخی دیگر از اندیشمندان مبنای حق حبس را در نظراتی از قبیل عرف، اقتضای اطلاق عقود معاوضی، شرط  (.122: 1393

ف را یکی برخی از محققین عر د. ات قابل ارجاع به بنای عقلاء باشرسد تمامی این نظر به نظر میاند. ضمنی و یا نظریه انصاف جستجو کرده
دانان (. با نگاهی به تعاریف فقها و حقوق36: 1391یزدانی،  ؛ جهانگیری و34: 1395دانند )امینی و حائری، ممکنِ حق حبس میاز مبانی 



 

 

نای دانان عرف را همان ببرخی از حقوق یابیم که در قریب به اتفاق موارد، عرف و بنای عقلاء هم معنی هستند.از عرف و بنای عقلاء، درمی
(. در بین فقها نیز 247: 1387ولایی، اند )( و برخی دیگر بنای عقلا را عرف عملی خوانده224 -220: 1395اند )فیض، دهعقلا قلمداد کر 

( و حتی در حجیت هر دو را یکسان 3/192: 1376؛ نائینی، 2/153: 1370مظفر، اغلب نظر به یکسان بودن عرف عام و بنای عقلا داشته )
(. هرچند برخی با دقت عقلی بنای عقلا را از این حیث که در برخی موارد مبتنی بر فطرت بوده و همواره 158ق: 1429سبحانی، دانند )می

(؛ اما این تفاوت به همپوشانی این دو مفهوم در توجیه اعمال حق 2/61: 1386جعفری لنگرودی، اند )امری ارادی نیست، اعم از عرف دانسته
 کند.ای وارد نمیحبس خدشه

 ودشاقتضای اطلاق عقد و شرط ضمنی نیز قابل ارجاع به بنای عقلاست. اطلاق عقد عمدتاً تابع قوانین تکمیلی یا عرف قلمداد میمبنای 
که توان از آن به عنوان شاهد ادعا استفاده نمود؛ چراتواند قوانین تکمیلی باشد؛ بلکه تنها می. مبنای حق حبس نمی(37 -33: 1345)سینایی، 

توانست به عنوان مبنا شناخته شود، بحث از فلسفه حقوق بی معنا بود. برای ارتباط اطلاق عقد معاوضی و حق حبس ناگزیر از میاگر قانون 
ا بنایی است، یا ی باید گفت که این شروط شرط ضمنی نیز دربارهدر بند پیشین است.  مذکوراستناد به عرف خواهیم بود که این همان دور 

توان بنای عقلاء را اعم از شرط ضمنی دانست و لزومی به طرح جداگانه این مبانی . در هر دو صورت می(40: 1380 سیمایی صراف،) عرفی
 ترین مبنا که البته انتخاب آن ثمره عملی بسیاری نیز دارد، بنای عقلاء است.رسد محکمنخواهد بود. به این ترتیب به نظر می

 . موضوع حق حبس2. 3
؛ شاهبازی 31: 1391یزدانی،  جهانگیری واند )موضوع حق حبس را بیشتر با عنوان دینی یا عینی بودنِ حق حبس مطرح کردهمباحث مربوط به 

 یردگ(. پرسشی که در این چینش مد نظر قرار گرفته آن است که موضوع حق حبس، عین مال بوده یا به عقد تعلق می276: 1398و همکاران، 
روشن نیست. به همین دلیل از نظر نگارندگان در بحث دینی بودنِ حق در صورت تعلق آن به عقد  علت؟ (32 :1391یزدانی،  )جهانگیری و

صرف تو به این ترتیب  دانندموضوع حق حبس، دوران امر بینِ مال، عقد و فعل حابس است. بعضی از فقها موضوع حق حبس را عین مال می
(. با پذیرش این نظر حق 23/147م: 1981اند )نجفی، برپایی نماز در آن را دچار اشکال دانستهغیر ماذون در مال خریداری شده از جمله 

توان آن را به حبس فعل موضوع تعهد تسری داد. برخی دیگر از فقها موضوع حق حبس گیرد و نمیحبس تنها به اعیان یا نهایتاً اموال تعلق می
فسخ به جهت تعلق حق  ممکن نبودنِ . (2/184ق: 1418)نائینی،  اندق فسخ را ممتنع شمردهو به همین دلیل برای حابسین حرا عقد دانسته 
. این نتیجه آشکارا با نظری که برای هر یک از طرفین به جهت خیار تاخیر ثمن و خیار است بر فسخ به عقد و تقدم حق حبسحبس و فسخ، 

یر، حق حبس است. البته لازم به ذکر است پذیرش نظریه اخآراء درباره موضوع امتناع قائل به حق فسخ بود در تعارض بوده و علت آن تفاوت 
مان موضوع حق حبس، فعل حبس یا همستلزم قبول اختصاص حق حبس به تعهدات ناشی از عقود است. در نهایت برخی از فقها معتقدند 

 (.5/573ق: 1421خمینی، امام )امتناع است 
د و به این تواند مال یا فعل باشمتعلق امتناع می. دفع خواهد بودکارآمدی حق حبس، قابل نابا پذیرش نظر اخیر، بسیاری از انتقادات درباره 

 زبه علاوه لزومی ندارد حتماً عقد معاوضی در بین باشد تا بتوان ا. گرددترتیب حق حبس زوجه که اساساً متعلق آن غیرمالی است، توجیه می
حق حبس، برخی از انتقادات مطرح شده درباره کارآیی حق حبس  ایجادحق حبس استفاده کرد. در ادامه سعی خواهد شد با بررسی شرایط 

پاسخ داده شود و سپس بر مبنای مقدمات گفته شده، در بخش دوم امکان اعمال حق حبس در تعهدات متقابل غیرقراردادی مورد سنجش و 
 تحلیل قرار گیرد.



 

 

 حق حبس ایجاد. شرایط 3. 3
دانان ابراز شده است. شرایط مورد توجه در  هریک از این نظرات با توجه در توضیح شرایط ایجاد حق حبس، نظرات گوناگونی توسط حقوق

دانند، یمبه محدوده اعمال حق حبس در نگاه آن اندیشمند متفاوت است. برای مثال طبیعی است افرادی که حق حبس را تنها مخصوص عقود 
وجود عقد صحیح را از شرایط اعمال این حق قلمداد کنند. یا چنانچه حق حبس را تنها مربوط به عوضین متقابل و منصرف از شروط ضمن 

شرایطی که در ادامه خواهد آمد، قدر متیقنی از نظرات اندیشمندان حقوق عقد بدانیم، تقابل عوضین اصلی شرط اعمال حق حبس خواهد بود. 
قادات درباره قلمرو اعمال حق حبس، معطوف به عدم توجه درمورد شرایط ایجاد شد که برخی انت یادآوراما پیش از آن باید این نکته را  است؛

این حق است. برای مثال برخی از محققین با نگاه نقادانه متعرض عدم جریان حق حبس در عقودی همچون هبه و قرض، یا عدم وجود آن در 
در پاسخ . (285و  282: 1398)شاهبازی و همکاران،  اندتیجه و همینطور مواردی که محمل تعهد سند لازم الاجراست، شدهشروط صفت یا ن

پیش از  یمامتناع از تسلبه عدم امکان جریان حق حبس در عقودی مانند قرض یا هبه باید گفت؛ در هبه قبض شرط صحت عقد بوده و اساساً 
(. 171م: 2015صدر، است )« تملیک علی وجه الضمان» معاوضه نبوده وتواند معنایی داشته باشد. عقد قرض تحقق عقد و ایجاد تعهد نمی

مله عقود دانان قرض را از جتوان مثل مضمونه آن را مطالبه کرد. به همین دلیل نیز برخی حقوقبنابراین پیش از تسلیم مال مورد قرض، نمی
دلیل عدم جریان حق حبس در شرط صفت نیز بدیهی است؛ چراکه اساساً امتناع در شرط صفت معنی (. 597: 1392الشریف، دانند )عینی می

اعتباری  ه نحوب . اما درباره شرط نتیجه عنوان شده است که با اشتراط، نتیجه؛ همانطور که در تعهدات با موضوع ترک فعل منتفی استندارد
س مربوط به حق حبروشن است که شود؟ حاصل می در عالم اعتبار بیع نیز نتیجه شود و حبس بی معناست. مگر نه آنست که باحاصل می

تواند مین مرحله ایفاء تعهد است و نه ایجاد آن. عدم لزوم مراجعه به دادگاه جهت الزام متعهد در تعهداتی که مبنی بر سند لازم الاجرا هستند نیز
ی وجود حق حبس باشند؛ چرا که امکان اعتراض به دستورات ثبتی در قوانین لحاظ ( ناف251: 1375اند )احمدی، آنگونه که برخی پنداشته

 (.126و  123: 1393تواند مبنای اعتراض قلمداد شود )جعفری لنگرودی، شده و حق حبس می
 . استحقاق حابس نسبت به تعهد مقابل1. 3. 3

ظر حق باشد. هرچند این شرط در نگاه نخست بدیهی به نطرف مقابل ذیکند، باید نسبت به التزام شخصی که از انجام تعهد خود امتناع می
دانان در مقام انتقاد از . برخی از حقوقردرسد؛ اما تامل در آن راهگشای چگونگی اعمال حق حبس در عقودی همچون اجاره و جعاله دامی

شاهبازی )اند شرط تقدم تسلیم بر استحقاق اشاره کردهکارآیی حق حبس و جهت اثبات عدم جریان آن در عقودی همچون جعاله و اجاره به 
ق حبس به . بنابراین نبودِ حالتزام متقابل در زمان حبس است برای استناد به مستحق نبودنِ حابس(. مبنای این نقد، 286: 1398و همکاران، 

مستحق  یعامل وقت»که مقرر داشته:  567د به ماده توان انتقادی به خود حکم وارد دانست. منتقدین با استنادلیل فقدان موضوع است و نمی
از ایفاء  اند. در واقع تعهد جاعل، پس، تسلیم را شرط استحقاق عامل دانسته«انجام داده باشد ایکرده  میکه متعلق جعاله را تسل گرددیجعل م

در حقوق کامن لا مقایسه کرد. در این عقود ابتدا یکی از طرفین متعهد  1توان با عقود یک جانبهشود. این وضعیت را میمتعلق جعاله ایجاد می
(. این حکم در جعاله نیز وجود دارد. Beatson & Others, 2010: 30خواهد شد ) 2به انجام کاری بوده و پس از آن مستحق دریافت عوض

                                                           
1 . Unilateral Contract. 
2 . Consideration. 



 

 

و پذیرش ابهام  تسامح در تعیین جعل. اندبل یکدیگر قرار گرفتهتوان عقدی دانست که در آن دو عوض در مقابه این ترتیب اساساً جعاله را نمی
 .معاوضی نبودنِ این عقد است هاینشانهدر عمل از 

اند. ایشان معتقدند در اجاره اعیان، وجوب تسلیم اجاره بهاء موخر بر منتقدین نظیر آنچه درباره جعاله آمد را درمورد اجاره نیز تکرار کرده
تسلم منفعت، ملزم به پرداخت اجاره بها خواهد بود )شاهبازی و تسلیم عین مورد اجاره و در اجاره اشخاص مانند جعاله، مستاجر تنها پس از 

اسخ به این ایراد روشن است. از نگاه آنان که حق حبس را مبتنی بر (. چنانچه بنای عقلاء را مبنای حق حبس بدانیم، پ286: 1398همکاران، 
. (245ق: 1423)فاضل لنکرانی،  حکم حق حبس در اجاره نیز جاری بوده و باید به زمان استحقاق طرفین توجه داشتدانند، بنای عقلاء می

اید فرضی که اثری از با وجود این بافع اشیاء و انسان نیست. به طور کلی تسلیم منافع منوط به تسلیم اجرت است و در این اصل تفاوتی بین من
ل ماند تفکیک کرد. صورت نخست از اصماند، مانند آواز خواندن یا اجرای نمایش را با فرضی که از منافع اثری برجای میمنافع باقی نمی
، مستلزم تسلیم بوده و منافع با انجام عملعمل ام کند؛ اما فرض دوم خود قابل انقسام به دو شکل است. در شکل اول انجکلی پیروی می

انند خیاط(، مانند )مگردد؛ مانند حفر چاه در زمین غیر. در این شکل امتناع ممتنع است؛ اما در فرضی که عین در ید اجیر باقی میتسلیم می
در صورت عدم استحقاق متعهد به  گرفت که توان نتیجهاز آنچه گفته شد می (.98: 1389حق حبس مطابق با قاعده جاری است )الشریف، 

 دو جانبه یا همان تمانع قابلیت اعمال نخواهد داشت. موضوع تعهد طرف دیگر، امتناع 
 زمانی آنها. تقابل تعهدات و هم2. 3. 3

خست لش عمده روبروست. نرسد؛ اما به کارگیری این شرط در مرحله عمل با دو چاتقابل دو تعهد هرچند در نگاه اول امری بدیهی به نظر می
 دومین چالش درباره منشاء تعهداتآنکه آیا تعهدات متقابل باید هردو اصلی بوده و به عبارتی آیا موازنه در ارزش آنها واجد اهمیت است؟ 

رای بتوان حق حبس را در تعهداتی که منشاء واحد ندارند اعمال نمود؟ پاسخ به این سوالات، ارتباط مستقیمی با مبنای منتخب است. آیا می
اگر مبنا را مربوط به شرط ضمنی یا اقتضای اطلاق عقد معاوضی بدانیم، وجود منشاء حق حبس و انتخاب موضوع این حق دارد. برای مثال 

وان تبا انتخاب بنای عقلاء به عنوان مبنا و امتناع به عنوان موضوع حبس می شرط اعمال حق حبس خواهد بود. عقد است،همان واحد که 
گفت اشکالی برای تعمیم حق حبس به تعهدات متقابلی که فاقد منشاء واحد هستند، وجود نداشته و ارزش تعهدات نیز تاثیری در کارآیی حق 

( و همینطور پرداخت جزئی 16/6/1387مورخ  708ر تقسیط دین بر حق حبس )رای وحدت رویه شماره شاهد این ادعا عدم تاثیحبس ندارد. 
بنابراین درصورتی که خریدار مبلغ نهصد میلیون . (109: 1387تفرشی و همکاران، عیسائی ) بر سقوط حق حبس در تعهدات تجزیه ناپذیر است

کرده باشد، با توجه به تجزیه ناپذیری خانه در تسلیم، فروشنده حق حبس کل خانه را در برابر ای پرداخت از ثمن یک میلیاردی را در قبال خانه
وال جواز تقاص هم ارزش بودن ام درپذیرش این نظر در فقه با توجه به وجود حق تقاص و فلسفه آن چندان دشوار نیست.  مبلغ مانده دارد.

توان این جنبه از (. با قیاس اولویت می2/467ق: 1434خمینی، امام ل مدیون است )شرط نبوده و اساس تقاص بر امکان جبران زیان از ما
 این کند، با توجه به ارادی بودنِ البته در مواردی که فروشنده بخشی از ثمن را دریافت می حکم تقاص را در حق حبس نیز جاری دانست.

شاید بتوان آن را به نوعی اسقاط ضمنیِ حق حبس پنداشت. در پاسخ  قانون مدنی(، 277تسلم در حقوق مدنی بر خلاف حقوق تجارت )ماده 
 ،باید گفت اسقاط حق حبس، امری انشائی بوده و رفتار متعهدله باید دلالت بر آن داشته باشد، حال آنکه وصول بخشی از دین در قانونی مدنی

 قانون مدنی(. 402حتی مسقط خیار تاخیر ثمن نیز قلمداد نشده است )ماده 



 

 

دانان به جهت فرعی بودنِ شروط در انشاء معامله، حق حبس را ویژه عوضین قرارداد دانسته و اعمال آن را در ر همین راستا بسیاری از حقوقد
عدم جریانِ حق حبس برای شروط در . (4/99: 1390کاتوزیان، ؛ 95: 1396امینی و همکاران، اند )غیرممکن دانستهو تعهدات فرعی شروط 

ایشان به این دلیل است که درج شرط، مفاد آن را به عوض تبدیل نکرده و به همین دلیل نیز حق حبس در عقودی که اساساً رایگان قلمداد نگاه 
که مبنای حق حبس را اقتضای اطلاق معاوضه بدانیم، درست است؛ اما این نظر در صورتی(. 95: 1376)معصومیان، شوند راه ندارد می

 را مبنای این حق بدانیم، تقابل دو تعهد در برابر یکدیگر صرف نظر از منشاء آنها که متعلق اصلی قصد انشاء بوده یا فرعی چنانچه بنای عقلا
، تفاوتی نخواهد داشت. در بخش دوم با ذکر مثال عدم اهمیت وحدت و خارج از دایره اعمال حقوقی باشد یا اساساً متعلق قصد انشاء نبوده

 گردد.شد که با اثبات آن، تعمیم حق حبس به شروط ضمن عقد نیز ممکن می منشاء تبیین خواهد
 لزوم اثبات ید. 3. 3. 3

انان تقاص را ددر مطلب پیشین برای تعمیم حق حبس به تمامی تعهدات متقابل به فلسفه حق تقاص در فقه اشاره شد. هرچند برخی از حقوق
(؛ اما به 74: 1384اند )حاتمی، را پیشنهاد داده و تصویب آن به عنوان ماده واحده تاسیسی در راستای گسترش دادگستری خصوصی دانسته

تواند مال دیگری را بدون رضایت مالک از قانون مدنی، هیچ شخصی نمی 31قانون اساسی و ماده  159رسد امروزه با توجه به اصل نظر می
قانون اساسی و جواز  167قانون آیین دادرسی مدنی و اصل  3ن تقاص به ماده تصرف او خارج سازد. البته برخی از محققین برای اثبات امکا

(؛ اما حکم وضع ید بر مال غیر بدون رضایت او در قوانین مختلف مدنی و کیفری 111: 1396فر، اند )احمدیاستناد به منابع فقهی اشاره کرده
وضع ید نمود و  توان بر مال غیربه این ترتیب برای اعمال حق حبس نمیید. آمده و با توجه به تصریح قانون، نوبت به منابع فقهی نخواهد رس

اع تواند به استناد حق حبس و با اثبات ید بر آن از تسلیم آن امتنکه آن مال به نحوی از انحاء در اختیار متعهدله باشد، وی میتنها در صورتی
 نماید. 

ت حقوقی ید حابس چیست؟ در غیرمالکانه بودنِ ید حابس تردیدی نیست. ید پرسشی که طرح آن حائز اهمیت بوده آن است که وضعی
دانان با توجه به آنکه امتناع ناشی از حق حبس، منطبق بر اجازه قانونگذار شود. برخی از حقوقغیرمالکانه نیز به امانی و ضمانی تقسیم می

اند و برخی دیگر ید حابس را همچون ید مرتهن بر مال مرهونه قلمداد کرده( 6: 1394بوده، ضمانی بودنِ ید را ممتنع دانسته )امینی، حائری، 
رسد ید حابس به جهت عدم تصریح قانونگذار به امانت قانونی، ضمانی است. با وجود آنچه گفته شد به نظر می (.4/390: 1390کاتوزیان، )

انند که خودِ داند، تلف آن قبل از قبض را موجب انفساخ عقد میشده حتی آنان که معتقد به امانی بودنِ ید حابس قبل از تسلیم مورد معامله
ضمان معاوضی در کنار ضمان مال و ضمان نفس از دیگر  و (1/184: 1390این حکم جلوه بارزی از ضمان معاوضی است )کاتوزیان، 

دانند نیز باید می را از ملزومات جواز قانون بودنِ یددر پاسخ به آنانکه امانی (. 100: 1387آید )فاضل لنکرانی، های ضمان به حساب میجلوه
 . مثال آشکار این امر جواز مستعیر در استفادهرغم وضع جواز، شخص را ضامن قلمداد کرده استگفت که در موارد بسیاری قانونگذار علی

: 1389همینطور است در مقبوض بالسوم که اذن شارع رافع ضمان آخذ نیست )فخارطوسی،  از عاریه طلا و نقره و البته ضمانی بودنِ ید اوست.
انان دای که مورد پذیرش و تصریح برخی از فقها و حقوقضمانی محسوب شدنِ ید حابس، نتیجه اثبات ید او بر مال غیر است. نتیجه (.9/298

تواند متعهدله برای اعمال حق حبس نمیبنابرآنچه گفته شد، (. 23/125 م:1981؛ نجفی، 245: 1384قرار گرفته است )جعفری لنگرودی، 
حابس  که البته با ضمانی شدنِ ید )و نه وضع ید( مال دیگری را از یدِ وی خارج کند و شرط تحقق حق حبس، اثبات ید بر مال دیگری بوده

 .است در صورت مطالبه مالک، توام



 

 

 ی. حق حبس در تعهدات متقابل غیرقرارداد4
قسیم از قرارداد تمتقابل خارج  الزاماتتوان به دو بخش تعهدات متقابل پس از انحلال قرارداد و در بخش حاضر تعهدات غیرقراردادی را می

صحیح  ( که البته به نظر5/20: 1390اند )کاتوزیان، دانان اقاله را در زمره عقود قلمداد کردهکرد. البته لازم به ذکر است هرچند برخی از حقوق
 با تسامح ذیل مبحث انحلال قرارداد خواهد آمد. اقاله آید؛ اما در بخش حاضر می

 . تعهدات پس از انحلال قرارداد1. 4
رط تحقق شمدت و  سپری شدنانحلال قرارداد در حقوق ایران ممکن است همچون فسخ یا اقاله ناشی از اراده انشائی باشد یا آنکه همچون 

(. به هررو صرف 2/159ق: 1410تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ دانست )طباطبایی یزدی،  نتیجهانفساخ را باید قهراً اتفاق بیفتد.  فاسخ
ذیل عنوان انحلال قرارداد آورد و تفاوت این مبحث با مبحث آتی در آن است که هرچند برخی از این  تواننظر از منشاء، تمامی این موارد را می

 شوند؛ اما منشاء آنها وجود قرارداد واحد بوده است. ت نیز مستقیماً از قرارداد ناشی نمیتعهدا
دانند، پذیرش این حق در اقاله در گرو عقد پنداشتن اقاله است. هرچند برخی از محققین اقاله در نگاه آنانکه مبنای حق حبس را معاوضه می

دانند؛ اما اگر تقسیم اعمال حقوقی را منحصر در عقد و ایقاع بدانیم، تنها ی آمده، عقد نمیرا از آن رو که در باب سقوط تعهداتِ قانون مدن
م از تسلی امتناعبا وجود این چنانچه مبنای حق حبس را بنای عقلاء بدانیم، (. 313: 1382عقد بودنِ اقاله است )اسماعیل آبادی،  ،راه پذیرش

(. 122: 1393)جعفری لنگرودی، گردد و مالکان برای دریافت مال خود حق حبس خواهند داشت در اقاله به صرف تقابل دو تعهد ممکن می
 9309970220101328جریان حق حبس در اقاله با استناد به تقابل تعهدات طرفین در برخی آراء صادره نیز قابل مشاهده است )رای شماره 

 (.94: 1395ی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران به نقل از شاهنوش فروشان
پذیرش حق حبس در موارد انحلال قرارداد از طریق فسخ، تحقق شرط فاسخ و البته انقضاء مدت مطابق با مبنای معاوضه و شرط ضمن عقد 

 زغیر ممکن است. پس از انحلال قرارداد، ممکن است طرفین در برابر یکدیگر متعهد به ایفاء تعهدی باشند. برای مثال در عقد اجاره، پس ا
قانون روابط موجر  4مبلغ دریافتی به عنوان ودیعه یا تضمین خواهد بود. ماده  تخلیه و موجر متعهد به بازپرداختپایان مدت مستاجر متعهد به 

ه توسط است. دریافت وج تخلیه و تحویل را منوط به تسلیم مبلغ پیش پرداخت توسط موجر به دایره اجرا دانسته 1376و مستاجر مصوب 
رسد این مقرره را باید حاوی حق حبس و راهنمای اجرای آن پس از برطرف شدنِ ر از دایره اجرا نیز منوط به تخلیه بوده و به نظر میمستاج

: 1393تواند به تعهدات متقابل طرفین پس از فسخ نیز تسری یابد )جعفری لنگرودی، میاین حکم مبتنی بر بنای عقلا بوده و قرارداد دانست. 
(؛ هرچند ید حابس پس از 1/654ق: 1421خمینی، امام قائلین به این مبنا صراحتاً حق حبس را در موارد فسخ و انفساخ جاری دانسته )(. 122

چنانچه ماده . 3( که البته توجیه امکان جمع جواز و ضمان پیش از این آمد5/487ق: 1421خمینی، امام اند )مطالبه را ضمانی قلمداد کرده
توان تعهد استردادکننده به تسلیم مخارج به طلبکارها را از جمله موارد امکان اعمال خیار تفلیس بدانیم، میارت را مصداقی از قانون تج 531

 .( پس از فسخ به شمار آوردبه قائم مقامی ورشکسته امتناع از تسلیم )از جانب مدیر تصفیه
 . الزامات خارج از قرارداد2. 4

                                                           
قها اشاره ف. البته در قانون مدنی وضعیت ید فسخ کننده پس از اعمال حق فسخ مورد تصریح قرار نگرفته است؛ اما چنانچه حق شفعه را آنگونه که برخی 3 

قانون مدنی، ید فسخ کننده را تنها پس از مطالبه  278و  818توان با استناد به مواد (، از زمره خیارات قلمداد کنیم، می189: 1390اند )مکارم شیرازی، کرده

 مالک ضمانی به شمار آورد.



 

 

طرفین به دلالت مطابقی یا التزامی ممکن است به انجام یا ترک کاری متعهد شوند، در الزامات خارج از قرارداد برخلاف قرارداد که در آن 
تسلیم، مبیع را تلف  زتوان مواردی را تصور کرد که تعهدات بدون منشاء واحد در برابر یکدیگر قرار گرفته باشند. برای مثال فروشنده، پیش امی
ا به مشتری در برابر ثمن رد نماید. غاصبی بدل حیلوله را به مالک سپرده و سپس رد اصل مال در برابر بدل حیلوله کند و باید بدل آن ر می

کند و در یکی ثمن را دریافت کرده و در دیگری مبیع را تسلیم نموده است؛ در شود. شخصی دو معامله با فردی دیگر منعقد میممکن می
مبیع یکی از معاملات در برابر ثمن معامله دیگر قرار گرفته است. تمامی این موارد، حاکی از تعهدات متقابلی است که بدون منشاء  وضعیتاین 

ا به توان اعمال این حق ر امام خمینی )ره( درباره مبنا و البته موضوع حق حبس می دیدگاهاند. با پذیرش قراردادی یا قرارداد واحد ایجاد شده
صراحتاً حق حبس را با توجه به بنای عقلاء در تعهدات ناشی از معاملات و غرامات « کتاب البیع»ی موارد مذکور توسعه داد. ایشان نیز در تمام

تواند الزامات مذکور را به الزامات متقابلی که حداقل یکی از (. برای درک بهتر آنچه آمد، می1/654ق: 1421خمینی، امام دانند )جاری می
 ا قراردادی بوده و الزاماتی که هر دو منشاء قانونی دارند تقسیم نمود.آنه

توان به تعهد امین به رد مال در برابر مالکی که در برابر او متعهد است، از جمله مواردی که دست کم یکی از تعهدات قراردادی است، می
م که ثمن را در ید خود به عنوان امانت دارد، بابت اجرت انجادر حالی اشاره کرد. برای مثال وکیل شخصی، مال وی را به مبلغ معینی فروخته و

( 3/387: 1371ی قمی، از اند )میر به امکان تقاص از مال مورد امانت رای دادهشود. برخی از فقها موکل محسوب می طلبکارموضوع وکالت، 
قانون تجارت امکان حبس مال آمر که در ید  371مواد قانونی ماده در بین توان حق حبس را نیز در آن جاری دانست. و با قیاس اولویت می
ها ها و پانسیونقانون راجع به بدهی به مهمانخانه 1ماده را در برابر مطالبات وی ممکن دانسته است. همینطور  است حق العمل کار امانت

 داند، موید این نظر است کهرایه و اجاره بها مختار میر در برابر ککه صاحب مهمانخانه و پانسیون را در حبس وسایل مساف 1312مصوب 
دادگاه  34صادره از شعبه  9109970223401812این امکان در دادنامه شماره امکان حبس موضوع امانت در برابر تعهد طرف دیگر وجود دارد. 

  .4ستا تجدیدنظر استان تهران که درباره منتفی بودنِ جرم خیانت در امانت در مواقع استفاده امین از حق حبس بوده، نیز مورد تایید قرار گرفته
داری جو به نحو ه علی فروخته و مقعلاوه بر آنچه گفته شد از نگاه قائلین به بنای عقلاء، در فرضی که مثلًا احمد مقداری گندم در بیع سلم ب

: 1393ها با آنکه مربوط به دو معامله متفاوت هستند وجود دارد )جعفری لنگرودی، س جو در برابر گندمبسلم از علی می خرد نیز امکان ح
رداخت ثمن بدل را در برابر پ تواند(. همینطور در مواردی که بایع قبل از قبض مبیع را تلف کرده باشد و ملزم به پرداخت بدل باشد، می125

توان گفت حق حبس تنها در عقود معاوضی با توجه به آنچه آمد، می (.1/474تا: ؛ حلی، بی4/591ق: 1399تبریزی، قراردادی حبس نماید )
رای عدم بدانیم، دلیلی بجریان ندارد و اگر وجود دو تعهد متقابل را صرف نظر از منشاء واحد قرارداد معاوضی، برای تحقق حق حبس کافی 

 تعمیم آن به تعهدات ناشی از شروط وجود ندارد.
الی را برای مثال شخصی که در اثر ایفاء ناروا مممکن است تعهدات متقابل طرفین به هیچ وجه جنبه قراردادی نداشته باشد.  از سوی دیگر

قانون مدنی(.  305د آن بوده و مستحق دریافت مخارج خود است )ماده متعهد به استردااشتباهاً دریافت کرده و نسبت به آن جاهل بوده باشد، 
رغم یبه علاوه ممکن است عل های خود، از استرداد عین امتناع نماید؟تواند در برابر دریافت هزینهپرسش آن است که آیا چنین شخصی می

عوضین را تسلیم نموده و اکنون مستحق دریافت مال خود باشند. در این صورت مبنای استرداد قاعده ضمان ید بوده و  دو طرفبطلان عقد، 
                                                           

حبس(،  را بپردازد )اعمال حق لیاتومب یدستمزد نقاش نهیهز یخوابانده تا شاک نگیرا درپارک یشاک لیچنانچه متهم اتومب». در بخشی از این رای آمده است: 4 

 .«در امانت است انتیمال استنکاف کند خ لیو متهم از تحو دیحساب نما هیتصف یکه شاک یشود و در صورت یدر امانت محقق نم انتیخ



 

 

دلیل  کرم طرف دیگر بدانیم، دور از عدالت است. به همینلطف و چنانچه هریک از طرفین را متعهد به تسلیم مال دیگری و نشستن به انتظار 
مثال دیگر (. 124: 1393دانند )جعفری لنگرودی، اد به بنای عقلاء حق حبس را در چنین مواردی نیز جاری میدانان با استنبرخی از حقوق

این فرض، آنجاست که غاصب به جهت عدم امکان رد عین مغصوبه، بدل حیلوله را تسلیم نموده و پس از تمکن استرداد خواستار تسلم بدل 
د، قائل ناهن موردی مضطرب است؛ اما آنانکه به بنای عقلاء و نه عدالت معاوضی استناد نموداست. آراء فقها جهت جریان حق حبس در چنی

(. همانطور که پیش از این آمد مطابق با نظر امام 37/131م: 1981؛ نجفی، 4/535ق: 1421باشند )حلی، به وجود حق حبس برای غاصب می
 کند.دارد و برای اعمال آن، تقابل دو تعهد منجز کفایت میخمینی )ره(، ایرادی در تعمیم حق حبس به غرامات وجود ن

دانند، نیز جریان داشت. در این نظام حقوقی چنین مقرر بود که این نتیجه منطقی در حقوق رم که برخی آن را خاستگاه اصلی حق حبس می
واند تا زمان تاگر شخصی عین متعلق به دیگری را با این گمان که ملک خود اوست، در اختیار بگیرد و برای نگهداری از آن هزینه کند، می

قانون مدنی جدید  246(. در بند نخست ماده 30: 1391یزدانی،  کند )سنهوری به نقل از جهانگیری و ها از استرداد عین خودداریقبض هزینه
 تواند تا زمانی که متعهدله اقدام به ایفای تعهد ناشی از تعهد خود نکند یا مادامیشخصی که ملتزم به تادیه مالی است می»مصر نیز آمده است: 

تعمیم حق  ماده به نوعی این(. 1388)قانون مدنی مصر، « کندز اجرای تعهد خود، خودداری که تضمین کافی برای ایفای تعهد خود ندهد، ا
 حبس به نوعِ تعهدات متقابل است.

 گیرینتیجه
ه دانان درباره کارآیی این حق در حقوق امروزی تشکیک نمودتردیدها درباره قلمرو و کیفیت اعمال حق حبس سبب شده است تا برخی حقوق

ای جدید به حق حبس نگاه کرد و جایگاه آن را توان از دریچهبازخوانی نظرات و آراء امام خمینی )ره(، میو آن را نهادی ناکارآمد بدانند. با 
در دادگستری خصوصی و حقوق احیاء نمود. در این راستا نگارندگان به این نتیجه رسیدند که مبنای حق حبس نه مربوط به اقتضای معاوضه 

ی اعم از عرف است. به این ترتیب حق حبس از آثار تعهدات قراردادی خارج و قابل توسعه به تمامی یا شرط ضمنی؛ بلکه بنای عقلاء به معنا
تعهدات متقابل خواهد بود. مرحله بعد شناسایی موضوع حق حبس است. موضوع حق حبس، امتناع متعهد است و نه عقد یا عین. بنابراین حق 

 گیرد. در برمی حبس علاوه بر اعیان و اموال، افعال متعهد را نیز
 های زیر را نتیجه گرفت:توان گزارهبا پذیرش مبنا و موضوع مذکور می

 حق حبس در تمامی عقود که موجب تعهدات متقابل باشند، جریان دارد. -
 برای اعمال حق حبس تفاوتی ندارد تعهد، متعلق اصلی قصد انشاء طرفین بوده یا آنکه ناشی از شروط ضمن عقد باشد. -
تنها در قراردادها جریان دارد؛ بلکه قابل تعمیم به تعهدات متقابل طرفین پس از انحلال قرارداد نیز خواهد بود. تفاوتی  حق حبس نه -

 ندارد این انحلال در نتیجه اقاله، فسخ، تحقق شرط فاسخ و یا انقضاء مدت باشد.
وان تحبس که شباهت بسیاری با تقاص دارد را نمی حق حبس را باید محدود به موارد اثبات ید دانست و وضع ید به جهت اعمال حق -

 امروزه رفتاری قانونی دانست.
بوده؛  مانع ایجاد حق حبساشتراط اجل شرط اجل به دلیل رجحان اراده طرفین بر اطلاق بناء عقلاء،  با در تعهدات متقابل قراردادی -

 رجحان، اعمال حق حبس ممکن است.اما در تعهدات متقابل غیرقراردادی نامتقارن به دلیل فقدان این 



 

 

تواند در برابر تعهد دیگری از ایفاء تعهد خودداری نماید، صرف نظر از آنکه تعهدات منشاء واحد داشته باشند یا مختلف. متعهد می -
نگذار در قانو  های فوق توسطشود گزارهپیشنهاد می همینطور تفاوتی ندارد که منشاء تعهد قرارداد است یا الزام خارج از قرارداد.

 اصلاح و بازنگری قانونی مدنی مورد تقنین واقع شود تا نهاد حق حبس تکمیل و کارآمد گردد.
های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی بکاهد و طرفین تعهد را به انجام داوطلبانه تواند از حجم پروندهچنین رویکردی به حق حبس می

 و میانجیگران تشویق کند. انتعهدات متقابل با کمک داور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 منابع
 تهران: برهمند. ،اجرای تعهدات قراردادی(، 1375احمدی، حسین علی )

حقوق ، «اکیمتحده آمر  الاتیانگلستان و ا ران،یحقوق ا ه،یو منابع آن در فقه امام یتقاص؛ مبان یقیمطالعه تطب»(، 1396فر، رسول )احمدی
 .134 -109 صص ،45، شماره 18سال ، اسلامی

 .319 -249 صص ،38، شماره 10، دوره فقه، «نگاهی به ماهیت حقوقی اقاله و احکام آن»(، 1382اسماعیل آبادی، علیرضا )
 تهران: اطلاعات. ،عدالت و عقلانیت در فقه و حقوق(، 1386اصغری، محمد )

 یان.قم: اسماعیل ،الرسائلق(، 1410امام خمینی، روح الله )
 . )س( موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: انوار الهدایهق(، 1415امام خمینی، روح الله )
 .)س( موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتهران:  ،کتاب البیعق(، 1421امام خمینی، روح الله )
 .)س( آثار امام خمینیموسسه تنظیم و نشر تهران:  ،تحریرالوسیلهق(، 1434امام خمینی، روح الله )

 هیامام به فقه یقیتطب یبا نگاه یاحکام و آثار حق حبس در عقود معاوض ییقلمرو اجرا یبررس» ،(1394ی )محمدحسن حائرو  اعظم ،ینیام
 ،10 -1 صص ،2، شماره 4سال  ،یدانش حقوق مدن ،«رانیا یو حقوق مدن

ن، ، پژوهشنامه متی«آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی )س(حق حبس و مبنای »(، 1395امینی، اعظم و محمدحسن حائری )
 .45 -19 صص ،72، شماره 18سال 

، «یموجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوض یحقوق یفقه یبررس» ،(1396و حسین ناصری مقدم ) یحائر محمدحسن؛ اعظم ،ینیام
 .112 -91 صص ،9، شماره 3، سال جستارهای فقهی و اصولی

 قم: کنگره جهانی بزرگ داشت شیخ اعظم انصاری. ،المکاسبق(، 1415انصاری، مرتضی )
 .8 -1 صص ،43، شماره دادرسی، «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن»(، 1383باقرزاده، احد و جعفر نوری نوشانلویی )

 قم: مطبعه مهر. ،المکاسب قیتعل یارشاد الطالب الق(، 1399تبریزی، جواد )
 .گنج دانش تهران: ،حقوق تعهدات، (1384) محمد جعفر ،یلنگرود یجعفر
 .گنج دانش تهران: ،حقوق دانشنامه، (1386) محمد جعفر ،یلنگرود یجعفر

 تهران: گنج دانش. ،فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل؛ تئوری موازنه(، 1393جعفری لنگرودی، محمدجعفر )
 .46 -23 صص ،6، شمارههای فقه مدنیآموزه، «تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه»(، 1391جهانگیری، محسن و غلامرضا یزدانی )

 .74 -49 صص ،12، شماره دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، «تقاص مال»(، 1384اصغر )حاتمی، علی
 .موسسه امام صادق )ع(قم:  ،یبهادر میابراه :قی، تحقالأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةتحریر ق(، 1421) وسفیحسن بن  ی )علامه(،حل



 

 

 .منشورات المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریةقم:  ،تذکره الفقهاتا(، حلی )علامه(، حسن بن یوسف )بی
، «ی )ره(نیو امام خم یحسن بجنورد دیس یآن در آثار فقه گاهیعقلا و جا یبنا»(، 1400رسولی، ساجده؛ حمید عیوضی و رضا رنجبر )

 .48 -29، 93، شماره 23سال ، پژوهشنامه متین
 قم. ،کتاب الاجارهق(، 1310رشتی، حبیب الله )

 .السلامهیمؤسسة الإمام الصادق علقم:  ،الموجز فی اصول الفقهق(، 1429سبحانی، جعفر )
 ، قم: مکتب آیت الله العظمی سیستانی.لاضرارقاعده لاضرر و ق(، 1414سیستانی، علی )

 قم: بوستان کتاب. ،شرط ضمنی(، 1380سیمایی صراف، حسین )
 .43 -27، 3، شماره 10، سال کانون، «شرط خلاف مقتضای عقد و تفاوت آن با شرط خلاف اطلاق عقد»(، 1345سینایی، محمد تقی )

، شماره های فقه مدنیآموزه، «بازخوانی حق حبس»(، 1398و رضا حق پناه )جهانگیری محسن  هبازی، مصطفی؛ قاسمی حامد، عباس؛شا
 .296 -271 صص ،19

 .103 -93 صص ،14، شماره رای، «بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله»(، 1395شاهنوش فروشانی، محمد عبدالصالح )
 -79 صص ،17، شماره 7، سال حقوق خصوصی، «قواعد حاکم بر ایفاء تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل»(، 1389الشریف، محمدمهدی )

104. 
 تهران: شرکت سهامی انتشار. ،منطق حقوق(، 1392الشریف، محمدمهدی )

 کتاب.قم: دارال ،هدایة الطالب الی اسرار المکاسب(، 1375شهیدی تبریزی، میرزا فتاح )
 تهران: مجد. ،آثار قراردادها و تعهدات(، 1386شهیدی، مهدی )

 کویت: مکتب جامع عامه. ،البنك اللاربوي في الإسلامم(، 2015صدر، محمدباقر )
 تهران: میزان.  ،مختصر حقوق خانواده(، 1385صفایی، سیدحسن و اسدالله امامی )
م: ق خوئی، مقرر: علی غروی تبریزی،، محاضر: سید ابوالقاسم یشرح العروه الوثق یف حیالتنقق(، 1407طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم )

 لطفی.
 .انیلیموسسه اسماعقم:  ،المکاسب هیحاشق(، 1410طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم )

ناقص تعهد بر حق حبس با مطالعه  ای یجزئ یاجرا ریتأث»(، 1387و سید مصطفی محقق داماد ) پارساپور محمدباقر عیسائی تفرشی، محمد؛
 .112 -93 صص ،3، شماره 12، دوره مدرس علوم انسانی، «ییاروپا یکشورها یدر حقوق برخ یقیتطب

 .مرکز فقه الائمه الاطهار) ع(قم:  ،فی شرح تحریر الوسیله تفصیل الشریعةق(، 1423فاضل لنکرانی، محمد )
 )ع(. ائمه اطهار یمرکز فقه :قم ،دیقاعده ضمان  (،1387) محمدجواد ،یفاضل لنکران

 ی.نشر مرتضقم:  ،)مکاسب( یانصار خیدر محضر ش، (1389) جواد ،یفخارطوس
 . موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  ،مبادی فقه و اصول(، 1395فیض، علیرضا )

 ، تهران: گنج دانش.ترجمه محمد نوری(، 1388قانون مدنی مصر )
 تهران: شزکت سهامی انتشار. ،قواعد عمومی قراردادها(، 1390کاتوزیان، امیرناصر )



 

 

 تهران: مجد. ،اقاله(، 1394محبوبی، نرگس )
 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. ،قواعد فقه(، 1388محقق داماد، سید مصطفی )

 . اسلامي حوزه علمیه قممرکز انتشارات دفتر تبلیغات قم: ، الفقهاصول (، 1370مظفر، محمدرضا )
، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه حق حبس در بیع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر(، 1376معصومیان، مصطفی )

 امام صادق )ع(، دانشکده معارف و علوم اسلامی.
 ، قم: امام علی ابن ابی طالب )ع(.رودیسیدمحمدجواد بنی سعید لنگ، ترجمه: قاعده لاضرر(، 1390مکارم شیرازی، ناصر )
 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم:  ، تقریر: محمدعلی کاظمی،فوائد الاصول(، 1376نائینی، محمدحسین )
 .مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم: منیه الطالبق(، 1418نائینی، محمدحسین )
 .دار إحیاء التراث العربيبیروت:  ،في شرح شرائع الإسلامجواهر الکلام م(، 1981نجفی، محمدحسن )

 ، تهران: نی.اصطلاحات اصول یحیفرهنگ تشر (، 1387ولایی، عیسی )
Beatson, Jack; Burrows, Andrew and John Cartwright (2010), Anson’s Law of Contract, New York: Oxford 
University Press. 
References 
Ahmadi, Hoseinali (1996), Performing Contractual Obligations, Tehran: Farahmand (In Persian). 
Ahmadifar, Rasoul (2018), “The Taghas's; Foundations and Sources Comparative study (Emamiyeh Jurisprudence, 
Iran, UK and USA law)”, Islamic Law Research, Vol 18, Issue 1, pp 109- 124 (In Persian). 
Alsharif, M.Mehdi (2012), The Logic of Law, Tehran: Enteshar Co Publication (In Persian). 
Alsharif, Mohammad. M (2012), “The Status of Benefits in Trusteeship Principle”, Private Law, Vol 7, Issue 17, pp 
79- 104 (In Persian). 
Amini, Aezam and Mohammad Hasan Haeri (2015), “Lien, consequences And mutual interest contracts in exchange 
contracts:" A comparative look at the Imamyah jurisprudence and the Iranian civil law"”, Civil Law Science, Vol 4, 
Issue 2, pp 1- 10 (In Persian). 
Amini, Aezam and Mohammad Hasan Haeri (2016), “Lien Right and Its Basis in Exchange Deals, with Emphasis 
on Imam Khomeini’s Viewpoint”, Matin, Vol 18, Issue 72, pp 19- 45, (In Persian). 
Amini, Aezam; Mohammad Hasan Haeri and Hossein Naseri Moghadam (2017), “A Jurisprudential-Legal Study 
of Creators and Waivers for Lien on Goods in Exchange Contracts”, Justarha-ye Fiqhi va Osuli, Vol 3, Issue 4, pp 
91- 112 (In Persian). 
Ansari, Morteza (1994), al-Makaseb, Qom: Sheikh Azam Ansari, Great World Congress (In Arabic). 
Asghari, Mohammad (2007), Justice and Reasonability in Fiqh and Law, Tehran: Ettela’at (In Persian). 



 

 

Baqerzadeh, Ahad and Jaefar Nushi Nushanlui (2004), “Applying the Right of Lien in Concurrent and Unilateral 
Obligations”, Dadresi, Vol 43, pp 1- 8 (In Persian). 
Beatson, Jack; Burrows, Andrew and John Cartwright (2010), Anson’s Law of Contract, New York: Oxford 
University Press. 
Egyptian Civil Law (2009), Translated by Mohammad Nuri, Tehran: Ganj Danesh (In Persian). 
Esmailabadi, Alireza (2002), “Looking at Iqale and it’s Legal Essence”, Fiqh, Vol 10, Issue 38, pp 249- 319 (In 
Persian). 
Fakhar Tusi, Javad (2010), Commentatory of Makasib by Ayyat ol-lah Payani, Qom: Morteza Pub (In Persian). 
Fazel Lankarani, Mohammad (2002), Tafsil Al-sharia Fi sharhe Tahrir Al-vasila, Qom: Global Center for 
Jurisprudence of Pure Imams (In Arabic). 
Fazel Lankarani, Mohammad Javad (2008), Zamane Yad, Qom: Global Center for Jurisprudence of Pure Imams (In 
Arabic). 
Feyz, Alireza (1395), Routs of Fiqh and Osul, Tehran: Print and Publication of Tehran University Institution (In 
Persian). 
Hatami, Aliasqar (2005), “Goods Taqas”, Human Science of Semnan University, Vol 12, pp 49- 74 (In Persian). 
Helli (Allameh), Hasan Ibne Yusef (2000), Writing the Shari’a rulings on the religion of the Imamieh, Qom: Imam 
Sadiq Institute (In Arabic). 
Helli (Allameh), Hasan Ibne Yusef (2001), Tazkara Tal-foqaha, Qom: Matabat Al-mortazavia (In Arabic). 
Imam Khomeini, Seyed Ruhollah (1989), Al-Rasael, Tehran: Ismailian (In Arabic). 
Imam Khomeini, Seyed Ruhollah (1994), Anwar Al-Hedaya, Tehran: Institute for organizing and publishing the 
works of Imam (In Arabic). 
Imam Khomeini, Seyed Ruhollah (2000), Albaye, Tehran: Institute for organizing and publishing the works of Imam 
(In Arabic). 
Imam Khomeini, Seyed Ruhollah (2013), Tahrir Al-vasileh, Tehran: Institute for organizing and publishing the 
works of Imam (In Arabic). 
Isai Tafreshi, Mohammad; Mohammad Baqer Parsapour and Seyyed Mostafa Mohaqeq Damad (2008), “The Effect 
of Partial or Defective Performance on the Right of Lien with a Comparative Study in Some European Countries 
Law”, Modarres Humanism Science, Vol 12, Issue 3, pp 93- 112 (In Persian). 
Jafari Langarudi, Mohammad Jafar (2005), Law of Obligations, Tehran: Ganj Danesh (In Persian). 



 

 

Jafari Langarudi, Mohammad Jafar (2007), Legal Encyclopedia, Tehran: Ganj Danesh (In Persian). 
Jafari Langarudi, Mohammad Jafar (2014), General Philosophy of Law Based on Pragmatism: Theory of 
Equilibrium, Tehran: Ganj Danesh (In Persian). 
Jahangiri, Mohsen and Gholamreza Yazdani (2012), “History and Sphere of Right to Lien in Imamiye Fiqh”, Civil 
Fiqh Lessons, Vol 6, pp 23- 46 (In Persian). 
Katozian, Naser (2011), General Rules of Contract, Tehran: Enteshar Co Publication (In Persian). 
Maesumian, Mostafa (1997), Right to Lien in Sale Contract; Comparative Study in Iran’s and Egypt’s Law, M. A 
Thesis, Imam Sadiq University, Private Law (In Persian). 
Mahbubi, Narges (1394), Iqale, Tehran: Majd (In Persian). 
Makarem Shirazi, Naser (2011), La-dharar Rule, Qom: Imam Ali Ibne Abi Taleb (In Arabic). 
Mohaqiq Damad, Seyyed Mostafa (2009), Islamic Law, Tehran: Center of Islamic Science Publication (In Persian). 
Muzaffar, Mohammad Reza (1991), Usul al-Fiqh, Qom: Ismailian (In Arabic). 
Naini, Mohammad Hossein (1997), Favaed Ol-ousoul, Taghrer Mohammad Ali Kazemi, Qom: Seminary Teachers 
Association (In Arabic). 
Naini, Mohammad Hossein (1998), Monia Ol-Talib, Qom: Seminary Teachers Association (In Arabic). 
Najafi, Mohammad Hasan (1981), Jewels of Speech In Explaining The Laws Of Islam, Beirut: House of Revival of 
Arab Heritage Publication (In Arabic). 
Rashti, Habib Allah (1892), Ketab Al-Ijare, Qom (In Arabic). 
Rasouli, Sajedeh; Hamid Eyvazi and Reza Ranjbar (2021), “Arguments of Rationalists and Their Status in 
Jurisprudential Works of Seyyed Hassan Bojnourdi and Imam Khomeini”, Matin, Vol 23, Issue 93, pp 29- 48 (In 
Persian). 
Sadr, Mohammad Bagher (2015), Non Interest Based Bank In Islam, Kuwait: Maktab Jamee Amme (In Arabic). 
Safai, Seyyed Hasan and Assad Allah Imami (2006), A Concise Family Law, Tehran: Mizan (In Persian). 
Shahbazi, Mostafa; Qasemi Hmaed, Abbas; Mohsen Jahangiri and Reza Haq Panah (2019), “Read Out the Right of 
Lien”, Civil Fiqh Lessons, Issue, pp 271- 296 (In Persian). 
Shahidi Tabrizi, Mirza Fattah (1996), Guiding the Student to the Secrets of Makaseb, Qom: Dar al-Ketab (In 
Arabic). 
Shahidi, Mehdi (2007), Effects of Contracts and Obligations, Tehran: Majd Publications (In Persian). 



 

 

Shahnush Forushani, Mohammad. A (2016), “Considering Right of Lien in Iqale”, Ra’y Journal, Vol 5, Issue 14, pp 
94- 102 (In Persian). 
Simai Sarraf, Hosein (2001), Implied Terms, Qom: Bustan Ketab (In Persian). 
Sinai, Mohammad. T (1966), “Difference between Dissolvent Condition and Illegal Condition”, Kanun, Issue 3, pp 
27- 43 (In Persian). 
Sistani, Ali (1993), Rule of the Prohibition of Detriment, Qom: Maktab Ayat ol-lah Sistani (In Arabic). 
Sobhani, Jaafar (2008), Summary in the Principles of Jurisprudence, Qom: Imam Sadiq Institution (In Arabic). 
Tabatabai Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem (1986), Al-tanqih fi Sharhe Orva Tal-Vosqa, Qom: Lotfi (In Arabic). 
Tabatabai Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem (1989), Commentatory of Makaseb, Qom: Ismailian Institution (In 
Arabic). 
Tabrizi, Javad (1978), Instruct the Student to Suspend the Makaseb, Qom: Mehr Pub (In Arabic). 
Velayi, Isa (2008), Osul Expanded Expression Encyclopedia, Tehran: Ney (In Persian). 
 


